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چکیده:

آییــن جوانمــردان را می تــوان از راه مطالعه در متــون فتــوت نامه ها پژوهش كــرد و به 

فرهنگ عیــاران و فتیان پــی برد. بــه متون ایــن چنینی متــون »ادب« نــام می نهند. 

آداب المشــق ماننــد فتوت نامــه آن چــه را كــه بایــد در ارتبــاط بــا صنــف در درون و بــا 

مشــتریان در برون در راســته بــازار رعایت شــود و نیــز رعایــت آداب اخلاقــی آن را معین 

می كند. در ایــن مقالــه در پی آنیــم، تــا آداب المشــق ها را فتــوت نامه خوش نویســان 

گردی، جایگاه  بدانیم كه جایگاه خود برای مناسبات درون صنف، ارتباط استاد-شا

اســتاد، منزلت صنف، بیان اصول و حــدود حرفه موضوعاتی را بیــان می كنند؛ همان 

كار ویژه ای كــه فتوت نامه هــا در باب آییــن جوان مردی بیــان می كنند. ایــن مقاله به 

تطابق كامل آداب المشــق با فتوت نامه می پردازد؛ تا وجوه تقدس مآب آن را در قالب ویژگی بازاری آن بررســی كنــد. این پژوهش با روش 

كیفی و با شــیوه مطالعه كتابخانه ای و بررسی متون انجام شده اســت. هدف آن شفاف ســازی زوایای پنهان این صنف از حرفه های بازار 

اســت؛ تا جایگاه اجتماعی آنان، به عنوان صنفی از جوان مردان -كه به لحاظ فرهنگی از فرهیختگان حرفه های بازار محسوب می شود- 

روشن گردد. یافته های این پژوهش گواه آن است كه، آداب المشق خوش نویسان، مانند متن فتوت نامه ها آنان را جوان مردانی معرفی 

می كند كه به همه موازین و آداب آیین فتوت پای بند بوده؛ افزون بر آن، بهره ای از زیبایی شناسی و هنر سنتی را با خود داشتند.
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مقدمه
كــردار  و  راه  فتــوت،  آییــن  شــناخت  در  ســعی  مقالــه  ایــن 
جوان مــردان به شــیوه مطالعــه و پژوهــش در تاریــخ فتیــان و 
متــون فتوت نامه هــا داشــته و بــا انطبــاق آن با متون آموزشــی 
كــه فتوت نامــه   آداب المشــق ها، قصــد داریــم نشــان دهیــم 
آموزشــی  متــون  بــا  اســتواری  مشــابهت  آن  مندرجــات  و 
خوش نویســان دارد. اینــك پرســش اصلــی مقالــه ایــن اســت 
كه، آیــا می توان آداب المشــق ها را -كــه متونی آموزشــی و آداب 
دانــی در حــوزه هنــر خوش نویســی اســت- نوعــی فتوت نامــه 
بــا ویژگی هــای صنفــی دانســت؟ بنــا بــر یافته هــای تحقیــق 
فتوت نامه هــای  را  خوش نویســی  آموزشــی  متــون  می تــوان 
كاركــرد را در  كــه همــان  اهــل قلــم و خوش نویســان دانســت 
صنف خوش نویسان داشــته اســت. متن های ادب و آداب در 
فرهنگ شــرقی همین كاركــرد را دارند. در فرهنگ اســلامی، در 
بســیاری از فنون بــرای اســتفاده، متن هایــی بــرای راهنمایی 
كاربران نوشــته می شــد. اینگونه نوشــته ها، متن های »ادب« 
نامیــده می شــوند. ایــن رســاله های شــامل آداب معنــوی و 
مادی، ظاهــری و باطنــی هنرها بودنــد. این متن هــا خصایل 
گی وجه اشــتراك  گی هــای فرهنگ ایرانــی  دارند. ایــن ویژ و ویژ

متون آداب المشق و فتوت نامه هاست.
گی های فتیــان مطالب  ح و شــناخت ویژ اندیشــمندان در شــر
كوتاهــی در  كــه می تــوان بــه متــن  كرده انــد  فراوانــی منتشــر 
»قابوســنامه«1 كیكاوس بن اســكندر وشــمگیر اشــاره كرد، كه 

چنین می گوید: اصل جوان مردی سه چیز است:
یكــی آن كــه، هر چه گویــی بكنــی و دیگــر آن كــه، خلاف راســتی 

نگویی، سوم آن كه، شكیبایی را به كار ببندی.
از توصیفــی كــه در قابوســنامه در شــناخت جوان مــردان نقــل 
كــه در فرهنگ متــداول زمان ایشــان،  شــده، چنین برمی آیــد 
آیین جوان مــردی در قالب راهكارهای اخلاقی در میان اقشــار 
گیر شــده بــود، و جوانان بــه پیــروی از آن  گــون جامعــه فرا گونا
سرمشق می كوشــیدند كه در كار و كردار خود جوان مرد باشند 

و آیین جوانمردان را به كار بندند.
محمــد جعفــر محجــوب در مقدمــه »فتــوت نامــه ســلطانی« 
عیــاران،  می گویــد:  چنیــن  جوان مــردان  زندگــی  ح  شــر در 
كســانی هســتند كه یا سراســر عمر خود را وقف ترویج و توســعة 
گر شــغلی نیز داشــته باشــند، آن كار  آیین فتــوت كرده انــد و یا ا
تحت الشــعاع فعالیت هــای ایشــان در راه جوان مــردی قــرار 
می گیرد)محجــوب، 1350: 83(. از آنچــه در بــاب راه و رســم 

عیاران در داستان های عوامانه و افســانه ها آمده است و آنچه 
تاریــخ دربــاره كارهــای قهرمانــان عیــاری، مانند یعقــوب لیث 
ثبت كرده اســت، چنیــن برمی آیــد كه ایشــان مبارزه كــردن در 
راه انتشــار و اجــرای اصــول فتــوت را هــدف زندگانــی خــود قرار 

می داده اند.

روش پژوهش
این مقالــه بــا پژوهش به شــیوه كیفــی بــا روش دســت یابی به 
متون كتابخانــه ای و بازخوانی فتوت نامه ها و آداب المشــق ها 
به گردآوری داده هــا پرداخته و با روش اســتنادی و در پی آن از 
روش اســتنباطی بهره برده، به پرسش اصلی مقاله پاسخ داده 

است.

پیشینه پژوهش
بررســی متــون فتوت نامه ها از لحــاظ بیان ویژگی هــای حرفه، 
تشــابهات فــراوان دارد؛ از ایــن میان، نگاهــی به كتــاب »آیین 
خصایــل  كــه  كربــن)1363(،  هانــری  نوشــته  جوان مــردی« 
معنوی جوان مردان را برمی شمارد، می اندازیم. در این كتاب 
چندین فتوت نامه، از جملــه فتوت نامه عمر ســهروردی با دو 
ویرایــش و فتوت نامــه چیت ســازی و ... آمــده اســت. هانــری 
كربن بــا مقدمــه ای تحلیلی، فتــوت و تكاپــوی جوان مــردان را 
تكاپوی ســلوك معنــوی می دانــد و جوانمردان را شــوالیه های 
كبر می پردازنــد؛ و ارتباط آن ها را  معنوی می نامد كه به جهاد ا
با معتقدات شــیعی بســیار وثیق و ریشــه دار دنبال می كند و به 
آموزه های پیش از رنسانس اروپا مشابهت می دهد. در انتهای 
كتاب، گزیده مقالاتی به كوشش احسان نراقی از اندیشمندان 
و صاحب نظران در باب فتوت و تاریخ صیرورت آن، سویه های 
اجتماعی و اخلاقــی آن و سرگذشــت وجوه سیاســی كه خلیفه 
ناصرالدیــن الله2 بــرای صیانــت از حكومــت خــود در گســترش 
و دولتی كردن فتــوت از شّــر حمله بیگانــگان و ... آورده اســت 
كتــاب  كتــاب را بســیار خواندنــی و پرمغــز نمــوده اســت.  كــه 
»چهارده رســاله در اصناف فتوت« به كوشــش مهران افشاری 
و مهــدی مداینــی)1385(، بررســی مبســوطی در طــرح و نشــر 
فتوت نامه هــای خبــازان و ســقایان، شــاطران، نمدمــالان، 
حمامیان و سلمانیان، و نیز رساله هایی در بیان فوطه)لنگ(، 
در بــاب بیــان كار ســلاخان و قصابــان، در بیــان دوازده ســوال 
ســنگ و تیغ، در بیان ارشــاد پیر مرشــد و ... دارد. نویسندگان 
در مقدمه كتاب به تاریــخ تحلیلی فرهنگ و آیین جوان مردی 
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و چگونگــی شــیوع در زمینه هــای اجتماعی و سیاســی جامعه 
ایرانــی پرداختــه انــد. این كتــاب شــامل متــن كامل چهــارده 
رســاله درباره فتــوت و اصناف پیشــه ور اســت. این رســاله ها بر 
اســاس نســخه های خطی منحصر به فــرد ـ كه مشــخصات هر 
یک در ابتدای رســاله ها آمده ـ با پاره ای اطلاعات و توضیحات 
به طبع رسیده است. به عقیده افشــاری و مداینی رساله های 
اهل فتــوت، بخش قابل ملاحظــه ای از ادبیــات عامیانه ایران 
را تشــكیل می دهنــد؛ و بــا بیانــی ســاده اعتقــادات، افســانه ها 
و آداب و رســوم طبقــه عامــه ایــران، خاصــه پیشــه وران را در 
گذشــته تبییــن می كننــد. افســانه های ایــن دســت  روزگاران 
از رســاله ها -كــه بیش تر آغــاز پیدایــی ابزارهــا، جامه هــا و آداب 
فتیــان را گــزارش می كنــد- بــا تعریــف میرچا الیــاده از اســطوره 
منطبق اســت. عناوین تعــدادی از رســاله ها بدین قرار اســت: 
»فتوت نامه میرزا عبدالعظیم خان قریب«، »رساله شاطران«، 
»رســاله نمد مالی«، »رســاله خبازان«، »رســاله كربــاس بافتن 
تــرازو«، »رســاله قصابــان و ســلاخان« و »رســاله  و ســنگ و 
حمامیــان و ســلمانیان«. حمیدرضــا قلیچ خانــی)1373(، در 
ج  كتاب »رســالاتی در خوشنویســی و هنرهــای وابســته« به در
آداب الخط هــا و آداب المشــق ها می پــردازد. در ایــن رســاله ها 
از چگونگی خوش نویس شــدن و موازین اخلاقــی -كه خطاط 
باید مراعات كند- مطالب فراوانی آورده است. در این رساله ها 
در باب هنرهای وابسته به خوش نویســی از ابزار خوش نویسی 
و ساخت مركب گرفته تا حلكاری، صحافی، ساخت كاغذ آهار، 
و ســاخت كاغذهای مناســب خوش نویســی و نگارگری سخن 
رفته اســت. هم چنین، در باب قواعد و اصول خوش نویســی و 
داستان پیدایش خط از زمان اســاطیری تا زمان ابن مقله -كه 
مبدع خطوط شش گانه است- بیان شده است. این رساله ها 
شــامل رســاله آداب المشــق باباشــاه اصفهانــی، رســاله مــداد 
الخطــوط منســوب بــه میرعلی هــروی، رســاله صراط الســطور 
سلطانعلی مشهدی، رساله رسم الخط مجنون رفیقی هروی، 
رســاله آداب الخط مجنون رفیقی هروی، رساله اصول و قواعد 
خطوط ســته فتح اله ســبزواری، رســاله خــط و ســواد مجنون 
رفیقی هروی، رســاله فواید الخطوط درویــش محمد بخاری و 
... اســت؛ در این رســاله ها همه رموز حرفه خوش نویسی بیان 
شــده اســت. مقالــه »فتــوت نامــه معمــاران و بنایان« نوشــته 
كبــر خان محمــدی)1391(، ایــن فتوت نامه -كــه از یكی  علــی ا
از كتابخانه های تركیه به دســت آمده اســت- تنها متــن از نوع 
فتوت نامه  جوان مردان در حرفه بنایی اســت. این فتوت نامه 

دارای دو بخش اســت. نخســت، كلیات به طور عموم و بخش 
دوم، بــه شــكل پرســش و پاســخ آمده اســت. بخش نخســت، 
كیــد بر كســب خصایلــی ماننــد ایثــار، تواضــع، امن،  عمومــا، تا
صداقــت، وفــا و امانت داری بــرای اهــل حرفه بنایی اســت. در 
بخــش دوم، امــور ارشــادی ایــن كســب و كار مطــرح گردیده و 
ســخن در باب گرامی داشــت پیران، پیش كســوتان و مرشدان 
گفته كــه، انبیا علیه الســلام در رأس و ســپس، امامــان مذهب 
شــیعه قرار دارند. از آن چه در پیشــینه می توان بازخوانی كرد، 
كــه  یافتــن ویژگی هــای جوان مــردان و خوش نویســان اســت 
غلبه وجــوه اخلاقــی در آن ها مشــهود اســت. این متــون آداب 
جوانمرد بودن و خوش نویس بودن را به خواننده می نمایاند. 
گردان، پاس داشــت حرفــه، احترام به  آموزش های فنی به شــا
بزرگان و استادان و نسبت دادن حرفه به اولیا برای شرافت كار 
كی كه خوش نویسان را به حرفه های فتیان  است؛ وجوه اشترا

در بازار ملحق می نماید.

فتوت نامه ها
متــون ادب بــرای حرفه هــا از جملــه فتوت نامه هــای متــون 
صنفــی و حرفــه ای هســتند كــه عیــاران و جوان مــردان پــس از 
گرویدن به حرفه های بازار برای صیانت از كار و حرفه خود برای 
گردان می نگاشــتند. فتوت نامه ها شامل اصول  راهنمایی شا
گردان، ریشــه و بن مایه كار و فن مورد ارتزاق  حرفه، آموزش شا
جوان مــردان در قالب ادبیــات عامیانه هســتند. در این متون 
كه مشــتمل بر آیین جوانمردی اســت، آشــنایی و آموزششغل 
گردان و كســانی كه  در قالــب جمــلات ســاده و عوامانــه بــه شــا
گرفتــه اســت. در  درصــدد آموختــن حرفــه هســتند، شــكل 
فتوت نامه ها پندها، اندرزها، نكات اخلاقی و نیز اخلاق حرفه، 
متل هــا و داســتان های آموزنــده از زندگــی پیامبــران، اولیــاء، 
پیران و پیش كسوتان حرفه آمده اســت كه از تبار متصوفه این 

گروه ها گرفته شده است.
»... نه تنها اهل تصوف، بلكه ســایر مــردم در صنف های دیگر 
فتوت نامه هــای ویــژه ای بــرای خــود داشــتند«)كربن، 1363: 
9(. در این رســاله ها، ابــداع حرفه به یــک یا چند تــن از بزرگان، 
گردان  انبیاء و امامان نســبت داده می شــود؛ تا اســتادان و شــا
در شــغل خود پیروی از بزرگان و صالحان را سرمشــق قرار داده 
و به حرفه  صنــف خود تقــدس و محبوبیــت لازم داده باشــند. 
كثــر فتوت نامه هــا، حرفــه از ســوی امیرالمومنیــن مــولای  در ا
گشــته و از او بــه شــاطران، اســتادان،  متقیــان علــی)ع( آغــاز 

آدابالمشقهابهمثابهفتوتنامههایخوشنویسان
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گردان رســیده اســت. »آنچــه در آن تردید نیســت،  پیران و شــا
این اســت كه، اصل فتوت و منبــع و مطلــع آن، امیرالمؤمنین 
را  فتــوت  آداب  و  تمــام محاســن  و  اســت  علی بن ابی طالــب 
از وی نقــل می كننــد و تمــام بیــوت و قبایــل فتیــان، خــود را 
بــرادری جوان مــردی را تقلیــدی  بــدو منســوب می دارنــد و 
كرم )ص(  بــا رســول ا بــرادری و برادرخواندگــی آن حضــرت  از 
می داننــد و آن حضرت بــا وجود كمــال جوان مردی و داشــتن 
ع را در هرحال و هر مرتبه رعایت  برتری های بســیار، حدود شــر
می كرد«)محجــوب، 1350: 56(. جوان مــردان بــرای هــر كار در 
حرفه و بــه كارگیری هر ابــزار و مهارتی، ذكری مناســب یافته كه 
در اجرای فعالیت حرفــه ای باید ادا كنند و حرمــت ابزار و حرفه 
گی های  را با تبــرک و تقــدس آن به انجــام برســانند. یكــی از ویژ
این متون، كاربرد آموزشی آن است؛ چنان كه گفته شد، پس از 
گردان به صنف با به كار بستن فرامین و آموزه های پیر  ورود شا
حرفه به لحاظ آموزشــی به مهارت مورد نظر استادان خواهند 
رســید. ایــن فتوت نامه هــا مربــوط بــه عیــاران و جوان مــردان 
قولــی اســت. »در قــرن هفتــم، نجــم الدیــن زركــوب در فتــوت 
نامــه خــود، اهــل فتــوت را بــه ســه گــروه تقســیم كــرده اســت: 
ســیفی، قولی، شــربی. به گفته او ســیفیان در مجلس تشــرف 
به فتوت، میان بنــدی3 ازدوال و قولیــان میان بندی از كرباس 
یا كتــان و شــربیان میان بندی از صــوف بر میان می بســتند. از 
ایــن ســخنان می تــوان دریافــت كه ســیفیان همــان عیــاران و 
كــه، دوال بر كمر می بســتند. و  جوان مردان ســپاهی بوده انــد 
جامه چرمین می پوشــیدند. قولیــان از پیشــه وران و اهل بازار 
بودند كــه همچــون عامه مــردم جامه كرباســی می پوشــیدند 
و شــربیان جوان مــردان صوفــی بوده انــد و جامــه پشــمینه بــر 
شــناخت   .)12  :1385 مداینــی،  و  می كردند«)افشــاری  تــن 
و  اجتماعــی  تحــول  چگونگــی  فتوت نامه هــا  در  پژوهــش  و 
فكــری گروه هــای جوان مــرد را روشــن می كنــد و ســیر تاریخــی 
اصنــاف و صاحبــان حرفــه را نشــان می دهــد. »... گروه هــای 
كــرده و از خــود بــه جــای  قولــی و شــربی رســاله هایی را تحریــر 
گذاشــته اند كه »فتوت نامــه« نامیــده می شــود. فتوت نامه ها 
بهتریــن مراجــع بــرای شــناخت فتــوت اســت«)همان: 13(. 
فتوت نامه هــای جوان مــردان قولــی -كــه در راســته های بــازار 
به حرفه و صنف خــود می پرداختند- به مثابه اســناد فرهنگی 
عامیانه هســتند كــه فتیــان و عیــاران را -كه بــا راهزنــی و قاطع 
بــه  و متمایــل  روزگار می گذراندنــد- متحــول  بــودن  طریــق 
فنون و حــرف بــازار كردنــد و آن ها با پیشــه كردن كســب روزی 

حلال و گســترش فرهنگ كاســبی و دادوســتد، تحول اخلاقی 
و انســانی یافتنــد؛ از آن پــس، به تعبیــر هانــری كربن بــه جهاد 
كبــر متمایــل شــدند. »فتوت نامه مشــتمل بر مجموعــه ای از  ا
اصول و قواعد شوالیه گری معنوی اســت و همه رساله های آن 
از وجوه مشــتركی برخوردارند؛ و گــواه دیگری بر این اســت كه، 
شوالیه گری پیشــینه ای كهن دارد. مراد، بحث و جدل در باره 
به اصطلاح دعــاوی تاریخــی و یا ارائه اســناد و مــدارك مضبوط 
نیســت؛ بلكــه منظــور، بیــان همــت و حمیــت جوان مردانــه 
یازیده انــد. در  بــه تعهــد معنــوی دســت  كــه  گروهــی اســت 
پرتــو چنیــن نگــرش و برداشــتی اســت كــه می خواهیــم بــا این 
بررســی و بدون آن كه توجیه و تفســیری از خود آورده باشــیم، 

گی های فتوت را آشكار كنیم«)كربن، 1363: 7(.  ویژ
كار حرفــه آمــوزی در فتوت نامه هــای خــود، آن را  عیــاران در 
هدیه ای فرستاده از ســوی باری تعالی می دانند كه تقدس آن 
گرد  با ذكر هر مرحله  حرفه بر قداســت و تبرک آن می افزاید و شــا
باید اهلیت ورود به گروه جوان مردان و فتیان را داشــته باشد؛ 
و ســپس، پیمان نامــه عیــاری را در مراســمی بپذیــرد و شّــد4 
ببندد كه كمر خود را در راه حرفه محكم بســته و در راه خدمت 
از خودگذشــتگی لازم را دارد. جوان مــردان بــه موازین اخلاقی 
مطابق بــا گفتمان و هنجارهــای زمان خود متعهد می شــوند؛ 
تا آبــرو و قداســت حرفــه را -كه پــرده ناموس ایشــان محســوب 
می شــود- مبرا نگه دارند و آن را گسترش دهند و در برگزاری آن 
مراســم، انســان های بزرگوار و پخته ای چون پیامبر كه از چهار 
مرحله عارفانه  »شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت« به چهار 
ركن حرفه در همه كارها و امورات فتیان متكی بوده، بگذرند و 

به رستگاری برسند.
جوان مــردان در همــه فنــون و حرفه هــای بــازار با به كار بســتن 
منــش والای اخلاقــی، مشــتریان و خواهنــدگان را پاســخ گو 
بودنــد و از ایــن رهگذر زیــر بنای تمــدن شــرقی را -كــه نیازمند 
مهــارت در فنون ســنتی اســت- تشــكیل می دهنــد. نیازهای 
جامعه ســنتی با حرفه های بازار فتیان مرتفــع و اخلاق مداری 
كســبه حكم فرمــا می شــد. در اصنــاف بــازار  در ســطح بــازار و 
كــه بــه آییــن  وفــاداران بــه آییــن جوان مــردی كســانی بودنــد 
فتــوت وفــادار بــوده و در درون صنف خود تشــكیلاتی ســاخته 
بودند. با تكیه بر سلســله مراتب »تربیه، استاد، نقیب و شیخ« 
می توانستند از مراحل كســب تبحر در كار حرفه، صعود كنند؛ 
گردان از پایین تریــن مرتبــه، آرام آرام بــا راهنمایــی اســتاد  شــا
به كاردانــی و در نهایــت، به اســتادی در حرفــه نائل شــوند و با 
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كســب اجازه نامه، خــود صاحب حرفــه ای مســتقل گردند. در 
كنون،  جمــع حرفه هــا و صنایــع بــازار، حرفه هایــی بودند كــه ا
علاوه برآن كــه در معنی كلــی در زمــره هنرهای ســنتی و اصیل 
ایرانی اسلامی اند، در شمار هنرهای مدرن قرار دارند. از جمله 
ایــن حرفه هــا، حرفه  خوش نویســی اســت؛ كــه گفتار پیــشِ رو 
ســعی در اثبات این دارد كه، حرفه خوش نویســی هم از جمله 
حرفه هــای جوان مــردان و فتیــان بــوده و آداب المشــق ها نیــز 
از دســتورالعمل حكمــی فتوت نگاری پیــروی می كرده اســت. 
كامل تریــن آن هــا را  بــه عبــارت دیگــر، آداب المشــق ها -كــه 
كــرد- بــه  می تــوان آداب المشــق باباشــاه اصفهانــی5 قلمــداد 
عقیده  نگارنــده، خود نوعــی فتوت نامه حكمــی و صنفی برای 
خوش نویســان اســت كه حاوی نكات آموزشــی برای نوآموزان 
گردان و راهنمای آموزشــی بســیار كارگشــا برای استادان  و شــا
اســت. هم چنین، می توان نكات اخلاقی بسیار دقیقی را برای 
تعادل خوش نویس در آن یافــت، كه با انعــكاس آن در خط او، 
می تواند به صفا و شــأن برســد و دارای حســن و كششــی شــود 
كــه نــور چشــم بیننــدگان را بیافزایــد. ». . . هنرجو كــه در طلب 
خط خــوش، قلم به دســت می گیرد و نقــش قلم خــود، بر كاغذ 
می اندازد، باید هم چون نقش پرداخته  خود، به راستی گراید و 
صفات حمیده پیشه كند. باباشاه اصفهانی، در آداب المشق 
خــود، اعتدال را تنهــا از انگشــتان خطاطی برآمــده می داند كه 
خــود را از كژی هــا پیراســته باشــد؛ و حاصــل اعتــدال اخلاقــی 
خوش نویــس، باعــث جذابیــت و تناســب در خطــی می شــود، 
كه به دســت او نگاشــته می شــود. باباشــاه اصفهانی، بدخطی 
را حاصــل بی اعتدالی روحی و داشــتن صفات رذیلــه می داند و 
این، بخــش معنوی و عرفانی خوش نویســی اســت كه هنرمند 
را یاری می كند، تا به صفا و شأن روحی برسد. صفا و شأن برای 
خوش نویــس آخرین مراحــل ابعاد روحانــی هنر اســت كه جزو 
مهارت فنی قرار نمی گیــرد؛ اما خوش نویس متصــف به آن،  گاه 
خطی می نگارد كه بیننده از تماشای آن سیر نمی شود«)روان 
جــو، 1394: 58(. از ایــن رو، می تــوان آفــات فــرو افتــادن و 
گردان و  دســت نیافتن به جذابیت خط و مكدر شــدن نزد شــا
اســتادان را در این متــون یافت. پــس خوانش و بررســی متون 

آداب المشق ها در این مبحث بسیار راهگشا خواهد بود.

آداب المشق ها
از متــون آدابــی در فرهنــگ ایرانــی -كــه پیشــینه آموزشــی و 
تربیتــی آن پررنــگ اســت- می تــوان ســیر معنــوی و گســترش 

اجتماعی اصناف و رشــد حرفه را شــناخت. از ایــن رو، می توان 
به لحاظ تاریخــی متــون فتوت نامه را بــا متــون ادب در ارتباط 
دانســت و نیز ســنخیت آن ها را از یك گونه دانســت. »رســاله ها 
و آداب المشق ها نتیجه  تجربه ها، تقریرات و شروحی است كه 
اســتادان بر این هنر شــریف نوشــته اند. در هر یك از رساله های 
آداب المشــق و شــیوه های كتابت، برای راهنمایــی خطاطان 
نوخــط و مبتدیــان هنرجــو نكاتــی رازگونــه یافــت می شــود، 
اســتادان  هنــری  كوشــش  و  خطاطــی  ســال ها  حاصــل  كــه 
بی منتهــای  مشــق  و  گوشه نشــینی  گردان،  شــا پــرورش  در 
آن هاســت«)روان جو، 1394: 53(. در مجموع، آداب الخط ها 
یا آداب المشــق هایی كــه از دســتبرد روزگار در امان مانــده و به 
دست ما رسیده و متن آن ها موجود است، شامل رساله هایی 
در بیان راه و رسم خوش نویس شــدن و آداب آماده سازی ابزار 

و مصالح آن است، كه بخشی از آن ها عبارتند از:
رساله آداب المشق باباشاه اصفهانی؛ 

رساله مداد الخطوط منسوب به میرعلی هروی؛
رساله صراط السطور سلطانعلی مشهدی؛

رساله رسم الخط مجنون رفیقی هروی؛
گلزار صفای صیرفی؛

رساله آداب الخط مجنون رفیقی هروی؛
رساله اصول و قواعد خطوط سته فتح اله سبزواری؛

رساله خط و سواد مجنون رفیقی هروی؛
رساله فوائد الخطوط درویش محمد بخاری؛

رساله ای كوتاه از سروده های محمد حسین عمادالكتاب؛
فصلی از كتــاب »نفایس الفنــون فی عرایــس العیــون« از علامه 

آملی؛
نوشتار كوتاهی در باب خوش نویسی در كتاب »راحه الصدور و 

آیه السرور« از راوندی.
در این رســاله ها، چنان چه گفته شــد، نكات آموزشــی و فنون 
مهارتی برای خوش نویس شــدن و اشــتغال به این حرفه مو به 
مو به نظم یا نثر شــرح داده شــده اســت و حرفه خوش نویســی 
را از یــک نظــام و قانــون منســجم برخــوردار می نمایــد. بــرای 
آمــوزش چارچــوب و راهــكار منطقی و مشــخصی كه بــه دانش 
و تجربــه تكیــه دارد و بــه لحــاظ آموزشــی كاربــردی بــوده و بــه 
حواشــی موضوع به لحاظ روانــی مانند اخلاقیات، پشــت كار و 
دیگر نكات ضــروری بــرای حرفه توجــه ویژه نشــان می دهد. از 
میان رســاله هایی كه نام برده شــد، به تحقیــق كاربردی ترین 
آن ها »رســاله آداب المشــق باباشــاه اصفهانی« اســت؛ چرا كه 

آدابالمشقهابهمثابهفتوتنامههایخوشنویسان
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به همــه جوانــب حرفــه خوش نویســی نــگاه جامعــی افكنده و 
چیزی را مغفول نگذاشته است. در این رساله، نكات آموزشی 
گیــران و اســتادان بــه منظــور آمــوزش  بســیار دقیقــی بــرای فرا
گردان آمده اســت كه می توان آن ها را برآیند متون پیش از  شــا
خود دانســت كه از هر جهــت خوش نویــس را كفایــت می كند. 
كــه خوش نویــس مبتــدی بیامــوزد،  آن چــه ضــروری اســت، 
گــروه تحصیلی و  در »آداب المشــق باباشــاه اصفهانــی« بــه دو 
غیرتحصیلی تقســیم شــده اســت: »بدان كه اجزای خــط بر دو 
قســم اســت، تحصیلی و غیرتحصیلی؛ تحصیلی آن اســت كه، 
كاتــب را بــه ممارســت و مداومــت حاصــل می باید كــرد و پخته 
ســاختن و غیرتحصیلــی آن كه، چــون تحصیلی حاصل شــود، 
آن نیز حاصل شــود؛ اما تحصیلی و آن دوازده جزوســت: »اول، 
تركیب؛ دوم، كرســی؛ ســوم، نســبت؛ چهــارم، ضعــف؛ پنجم، 
قــوت؛ ششــم، ســطح؛ هفتــم، دور؛ هشــتم، صعــود مجــازی؛ 
نهم، نــزول مجازی؛ دهــم، اصــول؛ یازدهــم، صفــا؛ دوازدهم، 
شأن«)اصفهانی، 1373: 216(. مواردی كه باباشاه اصفهانی، 
كــه نــزد اســتاد آموختــه می شــوند،  آن را تحصیلــی می دانــد 
آموزش هایی هســتند كه با تمرین و مشــق به دســت می آیند. 
پــس، نیــاز بــه اســتعداد، دقــت و اســتمرار در تمریــن دارنــد؛ تا 
به تدریج و آرام آرام حاصل آیند. هنگام به دست آوردن اجزای 
گرد، مهارت های غیرتحصیلی  تحصیلی، بنا بر توان ذهنی شــا
نیــز بــا مطالعــه  خطــوط بــزرگانِ خوش نویــس و مشــق قلمــی 

حاصل می شود.
بــه  آمــوزش خوش نویســی  بــاب  المشــق« در  رســاله »آداب 
فتیــان  فتوت نامه هــای  بــه  بی نظیــری  شــباهت  گردان  شــا
دارد؛ كه نكات آموزشــی را به تــازه واردان گوشــزد می نماید و بر 
كیــد می كنــد. باباشــاه اصفهانــی، راه و  توصیه هــای اخلاقی تا
روش ایجــاد جذابیت در خــط را در گرو به دســت آوردن تعادل 
روانــی و كســب صفــات حمیــده می دانــد. »بنــا بــه آن چــه در 
آداب المشق ها نقل شده اســت، اثر خوش نویســی آینه  روحی 
خطــاط اســت؛ و بــرای جذابیت، كشــش و چشــم نوازی خط، 
خوش نویــس بایــد در تهذیــب و پاك ســازی درون و داشــتن 
كــه خوش نویــس  كنــد. چــرا  اعتــدال در منــش و رفتــار تــلاش 
باید آن را كه داراســت، در كار پیــاده كند و در خط كســی كه به 
اعتدال روحی رسیده اســت، صفا و شــأن وارد می شــود«)روان 

جو، 1394: 59(.
حرفــه  فتوت نامه هــای  متــن  ماننــد  را  آداب المشــق ها 
خوش نویســی صــادر شــده از بــزرگان و صالحــان، پیامبــران و 

امامــان می داننــد و آن را هدیــه ای از آســمان، نــازل شــده بــر 
مومنان می دانند.

نسبت دادن حرفه خوش نویسی به اولیا و بزرگان 
كاتــب  در رســاله صــراط الســطور ســلطان علی مشــهدی -كــه 
ســلطانی بــوده- ابــداع و اختــراع خــط بــه مولــی الموحدیــن 

حضرت علی)ع( نسبت داده می شود. 
»مرتضی اصل خط كوفی را

كرد پیدا وداد نشو نما
وین خطوط دگر كه استادان
وضع كردند هم از كوفی دان

واضعــان كــه  اسم شــان دریــن بابســت ابــن مقلــه اســت و ابن 
بوابست

سند علم خط بحسن عمل
پس بود مرتضی علی ز اول

زان كه هم اوست در تمام علوم
علما را به علم امام عموم

وین همه علم ها امیر به حلم
كسب فرموده به از مدینه علم

هر كه داند در مدینه علم
نقد وقتش شود خزینه علم«)مشهدی، 1373: 18(.

سلطان علی مشــهدی بركت رزق و روزی خوش نویس از حرفه 
را هم فرموده امام علی)ع( می داند:

»دست در پاش او خزانه رزق
خامه  او كلید خانه رزق«)همان: 19(. 

ابــداع  مدادالخطــوط«  »رســاله  در  هــم  هــروی  میرعلــی 
نیكونویســی خط را به حضرت علی)ع( نســبت می دهــد. »... 
و كســی كــه از همــه نیكوتــر نوشــت حضــرت شــاه ولایــت پنــاه 
 :1373 اســت«)مایل هروی،  علیه الســلام  علی بن ابی طالــب 
6(. و پیش از آن، میرعلی هروی در رســاله خود خوش نویســی 
و كتابت را بــه حضرت آدم صفی)ع( و ادریس نبی)ع( منســوب 
می داند. »بدان اول كسی كه كتابت كرد آدم علیه السلام بود. 
بعــد از طوفــان نــوح علیه الســلام، در زمــان حضرت اســماعیل 
كــه جناب  علیه الســلام خــط عربــی یافته انــد و بعضــی گوینــد 
ادریــس علــی نبی نــا و علیه الســلام وضــع آن را نهــاد و مردمــان 
كرده انــد و  كیاســت در هــر روزگاری در آن تصــرف  بــا فراســت و 
تغییــر داده اند و خط معقلــی بیــرون آورده انــد و در قدیم، خط 
معقلی معمول بوده و مجموع آن سطح است و اصلا دور ندارد 
و بهتریــن خط معقلی آن اســت كــه، ســواد و بیــاض آن را تواند 
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خواند و معقلی برای آن گویند كه محل تعقل است«)همان(.
و در جایــی دیگر، در مورد تبحر و اســتادی یاقوت مســتعصمی 
و برتری بر ابن مقله  شــیرازی و ابن بواب را هرچند همان شــیوه 
كــه دســت مبــارک حضــرت علــی)ع(  گرفتــه، آن اســت  را پــی 
در كار بــوده  اســت كــه، »گوینــد كــه قلــم ابن مقلــه و ابن بــواب 
كتابــت ایشــان  رحمه الله علیهمــا جــزم بــوده، بدیــن ســبب، 
جمال الدین یاقــوت  خواجــه  امــا  نیســت؛  نــازک  و  لطیــف 
علیه الرحمه، امیرالمومنین علــی ابن ابی طالب علیه الصلواه و 
السلام را در خواب دید، فرمود كه قلم را محرف قطع كرد؛ خط 

او صاف تر شد«)مایل هروی، 1373: 8(. 
در »رســاله خــط و نقاشــی« قطــب الدیــن محمــد قصــه خوان 
نیز ابــداع خــط را بــه امیرالمومنین حضــرت علی)ع( منســوب 
مــی دارد. » ... ادیب دبســتان كرامــت و خطیب عــذب البیان 
ایــوان  كتابــه«  امامــت، ســرلوحه دیباچــه » و هــذی  خطــه 
»انــا مدینــه العلــم و علــی بابهــا« كلیــم طــور »ســلونی قبــل ان 

تفقدونی« صاحب سمو منزلت هارونی
صیقلی شرک خفی و جلی شیر خدا شاه ولایت علی 

كــه »علیكــم بحســن الخــط فانــه مــن مفاتیــح الــرزق« بدیــن 
شــغل كریم و صفــت لازم التكریــم جهد موفور و ســعی مشــكور 
بــه كار برده انــد، و قبل از آن كــه خطــوط متداوله بــر روی كار آید 
و كارگاه عالــم را چــون ایــن مرقــع بــه جواهــر خطــوط و نقــوش 
بدیعه بیاراید، خطــی كه دیده اولوالا بصار را ســرمه وار به وحی 
الهی و اوامر و نواهی رســالت پناهی روشــنایی می بخشــد خط 
كوفی بود؛ و ارقــام اقلام معجز نظام حضرت شــاه ولایت پناه در 
میان اســت، كه چشــم جان را ضیاء و لوح ضمیــر را جلا كرامت 

می فرماید«)قصه خوان، 1373: 155(. 
مجنــون رفیقــی هــروی در قــرن نهــم هجــری قمــری در بــاب 
اســتادان و ســرجنبانان خوش نویســی و انتســاب ایــن فــن 
بــه مــولای متقیــان علــی)ع( در رســاله »آداب الخــط« خــود 

می نویسد:
»خط حسن از تو]رو[ سفید است

قفل در رزق را كلید است
 نوک قلمت كه بر ورق بود

همچو سر ذوالفقار شق است«)رفیقی هروی، 1373: 179(.
بــه  خوش نویســی  متن هــای  وثیــق  شــباهت  هم چنیــن، 
فتوت نامه هــا در ایــن مبحــث به خوبــی تطبیــق می یابــد؛ بــه 
طوری كــه آغــاز و ابــداع خط نــزد اســتاد فتــح الله ســبزواری در 
»رســاله اصــول و قواعــد خطوط ســته« پس از ســیر اســاطیری 

خط برای تقــدس و تبرک به دســت با كفایت حضــرت علی)ع( 
به مرتبه بلوغ و كمال خود می رســد؛ و چندی پــس از آن، برای 
اســتخراج خطــوط شــش گانه در زمــان بنی عبــاس بــه خــواب 
ابن مقلــه شــیرازی می آیــد و او را در این بــاب ارشــاد می نماید: 
»نقل اســت كــه اول كســی كه اشــكال و اســامی خــط و حروف 
دانســت و نوشــت آدم صفــی الله علیه الســلام بــود و معلــم او 
حضرت عــزت جل جلاله و عــم نواله، چنان چــه در كلام مجید 
ربانی و تنزیل عزیزسبحانی فرموده »و علم آدم الاسماء كلها«. 
و بعضــی گفته انــد كــه، اول كســی كه خط نوشــت و حــروف به 
یكدیگــر تركیب كــرد، ادریس نبی بود علیه الســلام، او بیســت و 
هشــت حرف از بیســت و هشــت منزل قمر اســتخراج كرد]...[ 
تــا نوبــت بــه حضــرت بانصــرت حضــرت امیرالمومنیــن و امــام 
متقین علی بن ابی طالب علیه الســلام رســید و آن حضرت این 
طریقه به مرتبه كمال رسانیده، و هیچ آفریده مثل آن حضرت 
نتوانســت نوشــت؛ چــه در زمــان او و چــه بعــد او«)ســبزواری، 

  .)229-228 :1373
در غالب آداب المشق ها و متون آموزش خوش نویسی سنت بر 
آن بوده كه، ابداع خط را به حضرت علی)ع( نسبت می دهند؛ 
و مدعی انــد كــه اولیــن خوش نویس هم حضــرت ایشــان بوده 
اســت. آن حضــرت یــا بــه خــواب اســتاد خوش نویــس آمــده و 
یا خــود آغازگر ایــن فن شــریف بــوده اســت. از ایــن رو، می توان 
شــباهت انتســاب حرفه های جوان مــردان قولــی در كــف بازار 
را -كــه بــه نــام امــام اول شــیعیان در بســیاری از فتوت نامه هــا 
گشــته- در آداب المشــق ها هــم شــاهد بــود. از ایــن  مرقــوم 
لحــاظ آداب المشــق ها هم ماننــد فتوت نامه در انتســاب خط 
به پیــران، اســتادان، انبیــاء و امامــان و به ویــژه، امــام علی)ع( 
شــباهت می یابنــد؛ و می تواننــد در دســته فتوت نامه هــا قــرار 
گیرند. در این اقدام، خوش نویسان و استادانی كه به نگاشتن 
گردان  شــا هدایــت  و  راهنمایــی  هــدف  بــه  آداب المشــق ها 
دست می یازیدند، از شــیوه اصلی نگاشــتن فتوت نامه پیروی 

می كردند.
جایگاه حضرت علی)ع( در فتوت نامه ها

كــه در متــن فتوت نامه هــا تمایــلات شــیعی  از قــرن ششــم، 
نمایان تــر بیان شــد، عــلاوه بــر اطلاق حرفــه بــه انبیا و بــزرگان، 
بیش تــر انتســاب حرفه هــا به حضــرت علــی)ع( فزونــی گرفت. 
سرچشــمه جوان مــری و آییــن جوانمــردی در فتوت نامه هــا 
حضرت علــی)ع( اســت. او كه با پیامبــر برادر شــد و عقد اخوت 
بست. »در خبر اســت كه پیغامبرـ علیه الصلواه و السلام ـ روزی 

آدابالمشقهابهمثابهفتوتنامههایخوشنویسان
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]...[ فرمــود كه یا علی » انــت فتی هذه الامه« تــو جوان مرد این 
امتــی. بعــد از آن قدحــی آب و قــدری نمك خواســت؛ ســلمان 
فارســی آن را حاضر كــرد. رســول  ـعلیــه الصلــواه و الســلام ـ كفی 
نمك برداشــت و گفت: »هــذه الطریقــه« و در وی افكنــد و كفی 
دیگر برداشــت و گفت: »هذه الحقیقه« و درو انداخت و به علی 
داد؛ تا قدری بــاز خورد و گفت: »انت رفیقــی و اَنا رفیق جبرئیل 
و جبرئیــل رفیــق الله تعالــی«؛ و بعــد از آن ســلمان را فرمــود تــا 
رفیق علی شــد و قدح از دســت او باز خورد و خذیفــه را فرمود تا 
رفیق سلمان شــد و قدح از دســت ســلمان باز خورد. بعد از آن 
زیر جامــه خود بر علــی پوشــاند و میــان او در بســت و فرمود كه 
كملك یــا علــی«، یعنی تــو را تكمیل می كنــم، و مأخــذ و اصل  »ا
این طریقت این حدیــث است«)كاشــانی، 1369: 231-230(. 
در غالــب فتوت نامه هــا ســر سلســله عارفــان امیرالمومنیــن 
گی تمایلات شــیعی این متــون ارجاع  علی)ع( اســت كه بــه ویژ
می یابــد. از دیدگاه آیین جوانمردی، رســالت پیامبــران از عصر 
ابراهیــم همانند خدمت عیاری اســت؛ یعنی حضــرت ابراهیم 
نمونه فتی و امام علی)ع( نمونه و سرمشق كامل جوان مردان 

است.

جایگاه استاد در فتوت نامه
نقــش اســتاد در متــن فتوت نامه هــا، یكــی از مهم تریــن اركان 
كار صنــف بــه  گــردش  كــه  حرفــه و صنــف محســوب می شــود 
گردان از او می آموزند؛ شــیخ و  مركزیت او انجــام می پذیرد و شــا
نقیب هم در ارتباط نزدیک با او هســتند؛ تا روال كار به درستی 
و كیفیــت لازم صــورت پذیــرد. هیــچ حرفــه و صنعتــی در آیین 
فتوت بدون استاد به ســرانجام نمی رســد؛ طوری كه نبض هر 
حرفــه در ســینه اســتاد می زند و حیــات حرفه به اســتاد بســته 
اســت. در رســاله خبازان، در باب نقــش و اهمیت اســتاد آمده 
اســت: »بر جمیع كاســبان و خرقه داران واجب و لازم است كه 
سند و اسباب ســر رشــته كار خود را نیكو معلوم كنند و استاد و 
پیر بگیرند و شــرط خدمت به جای آورند«)افشاری و مداینی، 

.)160 :1385
در بــاب جایــگاه اســتاد در آییــن فتــوت در فتوت نامــه دوم 
راهنمــا و مرشــد  شــهاب الدین عمــر ســهروردی در جایــگاه 
گردان ســرگردان در چهار راه ایســتاده  اســت تا خود را وقف  شــا
نوآموزان و صنــف كنند. »تمثیــل چهــار راه فتوت در چهــار راه 
شــریعت)قانون دینــی مطلــق( طریقــت راه عرفانــی، حقیقــت 
معنــوی و معرفت یا علــم شناســایی این حقیقت اســت. برای 

مثال، می توان گفت از بغداد راهی به مكه مــی رود؛ راه دیگر به 
ســوریه، ســه دیگر به رم و چهارم، به ســوی آذربایجان. مســافر 
بیگانــه ای بــه ایــن چهــار راه می رســد و می خواهد یكــی از این 
راه ها را برگزینــد. نگاهش به بیابان می افتــد، راه های مختلفی 
در آن می بیند؛ اما نشــانه راهی در كار نیســت. از دور كه نشــانه 
راه  را می بیند، با شــادمانی بــه آن نزدیک می شــود؛ در می یابد 
كه در آن نشــانه راه نوشــته: ایــن، راه كعبه اســت؛ آن یكــی، راه 
غرب و عراق، آن دیگری، راه شــمال و چهارمی، راه روم. مسافر 
یكی از راه ها را مشــتاقانه در پیش می گیرد. این انتخاب میســر 
نمی شــود؛ مگر به یاری اســتاد فتوت كــه در چهار راه ایســتاده 
فتوت نامــه  در   .)53-52  :1363 می كند)كربــن،  هدایــت  و 
گردان  چیت ســازان نیز جایگاه اســتاد، راهنمــا و هدایت گر شــا
محســوب می شــود. چنــان كــه هانــری كربــن در بــاب جایگاه 
گردان  استاد می گوید: اســتاد در كار آموزش، مانند شبان و شا
مثل گوســفندند. همو در تقدس و بزرگداشــت حرفه و جایگاه 
اســتادان در فتوت نامــه »چیت ســازی« چنیــن می نویســد: 
كارهــای جهــان  كار)چیت ســازی( ســرور  كــه ایــن  »امــا بــدان 
اســت. اســتادان باید كه به هر كــس نیاموزنــد؛ الا كســی كه با 
ادب باشــد، و خدمت كرده باشــد و با همــكار خصومت نكند و 
كار شــكایت نكند«)كربــن، 1363: 94(. اســتادان نگاهــدار  از 
گردانی هســتند كه آینــده حرفه را  اعتبار حرفــه و راهنمای شــا
به دســت خواهند گرفت و كیفیت حرفه و خدمات ارائه شــده 
گردان پس از اتمام  توسط صنف را به دست دارند. استاد به شا
آموزش ها به خاطر كســب مهــارت لازم در صنــف »اجازه نامه« 
اعطا می كنــد؛ تــا در توســعه و گســترش حرفه، حــق خــود را ادا 
كرده باشد. همین نقش را برای استاد در صنف خوش نویسان 

نیز می توان مشاهده كرد.

جایگاه استاد در آداب المشق
آداب المشــق ها و رســاله های آموزشــی پــر اســت از حرمــت و 
گیری این فن شریف بدون حضور استاد،  احترام استاد -كه فرا
بــه ســرانجام نمی رســد- و نكاتی هســت كه تنهــا بــا ملازمت و 
گردی می توان فرا  گردی كردن در سنت آموزش استاد-شا شا
گرفت؛ و تجربیاتی را شامل می شــود كه حاصل سال ها سعی و 
خطای اســتادان است كه به بار نشسته، اســتاد نیز در سلسله 
گردی از سلسله استادان پیشــین آموخته و  سنت استاد-شــا
گرد باید با تواضع از محضر اســتاد بیاموزد. »و بباید دانست  شا
كه كمال خط به سه امر حاصل شود: اول، تعلیم استاد، دوم، 
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صفای باطن، ســیم كثــرت مشق«)ســبزواری، 1373: 232(. 
گردی جوان مردان نیز این گونه  كه در سنت آموزش استاد-شا
گردی سر حلقه سرمشق ها  است. در سنت آموزش استاد-شا
و آغــاز تعالیــم و ایجــاد انگیزه بــرای جذبه هــای شــاهد خط در 
گردان چنان كه در آداب المشــق ها ذكر شــده، استاد  ذهن شــا
اســت. اســتاد اول مولای متقیان حضرت علی)ع( بوده اســت 
و كار به اســتادان دیگر چون ابن مقله، ابن بواب، جمال الدین 
یاقــوت مســتعصمی و دیگر اســتادان رســیده اســت؛ كــه آن ها 
گردان ایجــاد كرده اند؛ كه ســر از  خــود شــورها و جذبه ها در شــا
پا نشناســند و با تمام توان در پیش برد و ممارست برای كسب 
مهارت در این هنر بكوشــند. میرعلی هروی، خداوند را اســتاد 
گردی  خوش نویســی و خــدای كاتب لــوح و قلــم می داند و شــا
گرد مكتب او می شــمرد. اوست كه  او را فیض نازل شده به شــا
عذار زیبای خط را به چشم مشتاقان خطه خط پر شور و حال 
می گرداند. »حمد و ســپاس مر اســتادی را كه كاتــب لوح و قلم 
بی چون و حافظ ن و القلم و ما یســطرون است؛ خوش نویسی 
كه ســرخط نوخطان قلم در كلک صنعــش اول ما خلق الله قلم 
است. معلمی كه سبق سواد خوانان مكتب خانه علمش علم 

الانسان بالقلم ما یعلم فرد: 
استاد ازل كین خط مشكین رقم اوست

یارب چه رقم های عجب درقلم اوست
]...[ خطاطی كــه ورقه گلگونه لیلــی صفتان را به خط و ســواد 
خال و خط محلل و مخطط ساخت و مجنون و شان سودایی 

نامه سیاه را به عشق آن سواد در خط انداخت. شعر:
]...[ كلک استاد ازل زین پنج حرف

صد الم بر روی جان من نهاد«)هروی، 1373: 3(. 
گردی در محضر استاد، بنا به ســنت آموزش خوش نویسی  شــا
در متــون آداب المشــق ها بــر ســه گونــه مشــق نظــری، قلمی و 
گرد  خیالی به ســرانجام می رســد و اســتاد آرام آرام آنچه كه شــا
نیــاز دارد بــه او می آموزد. »بدان كه مشــق بر ســه قســم اســت: 
گرد در  نظــری و قلمــی و خیالی«)اصفهانــی، 1373: 218(. شــا
مشق نظری به شــكل و پیكره خط و چگونگی ایجاد آن با نگاه 
كردن به خطوط اســتاد و هم چنین، در كارگاه با دیدن دســت 
اســتاد می آمــوزد و بــا مشــق عملــی، یعنــی سرمشــق گرفتــن از 
اســتاد و قلمی كردن آن به طور ملموس و كاركــردی وارد عرصه 
تجربه  كاركردی خوش نویســی می شــود؛ و در نهایت، با تجربه 
مشــق خیالی برای ایجاد تركیب حــروف برای نوشــتن كلمات 
و در تركیب نوشــتن واژه ها برای ایجاد تركیــب جمله و جملات 

و تركیب و آرایش صفحــه، تلاش می كند تا همه فــوت و فن هنر 
خوش نویسی را فرا بگیرد؛ و نقش استاد در همه این عرصه ها، 
گرد را  گرد اســت. »... و هــر زمــان كــه متعلــم و شــا هدایــت شــا
كــه نظــر بــر حركات]دســت[ و  قربــت اســتاد دســت داد، بایــد 
قلم گردش او گمــارد؛ تا معرفــت مقامات قطع و وصــل و تأخیر 
و توقــف و ســرعت و انتقال و صعــود و نزول و تشــمیر6 و ارســال، 
كــرده  باشد«)ســراج شــیرازی،  چنانچه بــه قــوّت فكری ملكــه 
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گرد بدون تعلیم اســتاد با خامــی و ناآزمودگــی و آموزه های  شــا
كنــده راه به جایی نمی بــرد؛ و نقــش اســتاد در آموختن هنر  پرا
گرد به سان میان بُر است؛ تا استاد،  ظریف و پر نكته  خط به شا
گرد می داند بــه او یــاد دهد.  خالصانــه آنچــه نیــاز آموزشــی شــا
استوانه مستحكم آموزش سنتی خوش نویسی، استاد است و 
مســوولیت آموزش و برنامه ریزی تعالیم و طبقه بندی پلكانی 
گرد بــا تكیــه بــه كاردانی و  دروس بــه عهــده اســتاد اســت و شــا

تجربه ارزشمند استاد می تواند ترقی كند. 
»زیرا كه تا اســتاد تعلیم ندهد و نگوید، هیچ درك آن به آســانی 

به حصول نپیوندد و لهذا، گفته اند كه:
هیچ كس از پیش خود چیزی نشد 

هیچ آهن خنجر تیزی نشد
پس به تعلیم استاد موقوف باشد:

تـا نـگوید معلمــت به زبــان 
نتــوانــی نوشتـن آســان

]شرح دانستنش ز بیش و زكم[
 قلــمی باشد و زبانی هـم
معتبر لیك تـو زبــانـی دان

تا شود جمله مشكلت آسان«)مایل هروی، 1373: 338-
 .)339

گرد در آموزش ســنتی محســوب  اســتاد به منزله مراد برای شــا
گردان را در دســت  می شــود؛ و اوســت كه زمام امور كارگاه و شــا

دارد. و از اركان مهم صنف محسوب می شود. 
»در ترحیب و تعظیم اســتاد هیــچ دقیقه ای از دقایق شــرعی و 
عقلی مهمل نگذارد و از مضمــون غافل نماند تا او را در خدمت 

استاد محل تقرب و مباسطت حاصل شود.
 شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد 

كه چند سال به جان خدمت شعیب كند 
كنــد و در اســتكمال و  گــردش اســتاد  نظــر بــر حــركات و قلــم 

استحضار احوال خوش نویسی تقاعد و اهمال جایز نشمرد كه:

آدابالمشقهابهمثابهفتوتنامههایخوشنویسان
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در مذهب طریقت خامی نشان كفر است 
كی است و چستی آری طریق دولت چالا

حــركات بــه ترتیــب و آهســتگی و صبــر جمیــل باشد«)ســراج 
شیرازی، 1376: 103(.

بــر  بــه اســتاد و شــكیبایی و صبــر  بــا تواضــع  گرد  نقــش شــا
ســختی های مشــق، تا در خور آموختن باشــد، همراه با انجام 
تكالیف با انگیزه و اشــتیاق اســت، تــا شــوق او در یادگیری این 

هنر شریف به سرانجام برسد.

صنف خوش نویسان
كاتبــان و  كلــی  گــروه  خوش نویســان در صنــف خــود بــه دو 
خوش نویسان تقسیم می شــدند. كاتبان چنان كه از نامشان 
برمی آید، نیكونویسانی هســتند كه كار كتابت و نسخه برداری 
از متون را به عهده داشتند و یا فرامین همایونی، سفرنامه ها، 
ح جنگ ها، سرگذشت شــاهان و شاهزادگان  تاریخ دربار و شــر
را می نویســانده اند. در كتابــت متون علمــی، تاریخــی، ادبی و 
عرفانی سرعت نویسنده و كاتب و خوانایی و متونی كه حاصل 
كار كتابــت قــرار می گرفــت، از مهم تریــن مســایل بــوده اســت و 
پس از آن، زیبایی خط و نظم متــن، یعنی صفحه آرایی متونی 
كــه نــگارش می شــد، هــدف استنســاخ بــود. از ایــن رو، برخــی 
كاتب الســلطان، ســلطانعلی  كاتبــان خوش نویــس را -كــه  از 
مشهدی از زمره آنان است- نمی توان با خوش نویسان قیاس 

كرد؛ زیرا كه نتیجه نهایی كار آنان به دو گونه بوده است.
»البتــه ارزش رســاله صراط الســطور ]ســلطانعلی مشــهدی[ 
و تاثیــر آن در خوش نویســان پــس از او، بیــش از كتابــت او بوده 
اســت؛ و عیار خط او را نمی توان در مرتبــه میرعلی هروی حتی 
كه]ســلطانعلی مشــهدی[  علیرضــای عباســی دانســت؛ چــرا 
بیش تر كاتب بوده تا خوش نویس. . . به خط ســلطانعلی چند 
كتیبه، بیش از ســی كتاب)دیــوان( و صدها قطعــه باقی مانده 
خوش نویســان  حرفــه  در   .)16  :1373 اســت«)قلیچ خانی، 
معمــولٌا در چند قالــب كار ارائــه می گردیــد؛ الف( قالــب قطعه، 
شامل سطرنویســی آموزشــی، تزیینی و انواع سرمشــق ها؛ ب( 
قالــب چلیپــا؛ ج( قالــب سیاه مشــق؛ د( قالــب كتیبــه؛ ه( قالب 
اجازه؛ و( قالب تركیبی، شامل شكل های متنوعی از جنگ ها، 
كــه خواســتاران مشــتاق خــود را  مرقع هــا و كتابچه هــا بودنــد 

داشت و خوش نویســان نیز هر كدام در صورت تبحر در نگارش 
كارآزمــوده  اشــكال متنــوع خوش نویســیِ حرفــه ای، اســتاد، 
و زبانــزد جامعــه هنــری بودنــد. بیش تــر مشــتریان قطعــات 
خوش نویسی صاحب منصبان، درباریان و شاهزادگان بودند.

نتیجه گیری
نتیجــه ای كــه ایــن مقالــه می تواند بــا تحلیــل و بررســی متون 
فتوت نامــه جوانمــردان و آداب المشــق خوش نویســان بیــان 
كند، این اســت كه، خوش نویســی نیــز ماننــد حرفه هــای بازار 
فرصتی شــغلی محســوب می شــد، كه به صاحبان ایــن حرفه 
اجــازه كســب درآمــد حــلال مــی داد؛ و هنرمنــد خوش نویــس 
به عنوان یك صاحب صنعت در جامعه ســنتی با جایگاه عقلی 
كــه در زیــر  و منطقــی و اجتماعــی زندگــی می كــرد. در جدولــی 
ارائه شــده شــباهت های مفهومی و تفاوت های شــكلی متون 

بررسی شده است. 
والایــی جایگاه خوش نویســی نزد ایرانیــان خود گــواه و گویای 
كــه نقــش اســتاد در آمــوزش خوش نویســی، اســتاد  آن اســت 
كــه به عنــوان راهنمــا  و پیــر خردمنــد اســت در آییــن فتــوت، 
كیفیــت  و هدایت گــر محســوب می شــود؛ و حرفــه بــه اعتبــار 
آموزه های استاد دوام خواهد داشــت. علاوه بر آن، سرچشمه 
ایــن فنــون و هنرهــا، ماننــد آداب المشــق ها و فتوت نامه ها در 
انتســاب خط به پیران، اســتادان، انبیا و امامان و به ویژه امام 
علــی)ع( شــباهت كامــل می یابند. در مــورد خوش نویســی كه 
از هنرهای ظریف محســوب می شــود و نیز ارتبــاط تنگاتنگ با 
هنرهای تجســمی و هم نوایی آن با ادبیات درخشــان فارســی 
باعث غلبــه وجــه فرهنگی بــر وجه صنعتی  آن شــده اســت. در 
این فضــا هنرمنــدان خوش نویس بــا عنایت به كســب ملكات 
اخلاقــی بــرای حصــول تعــادل روحــی و بازتــاب آن در خــط، 
افرادی فرهیختــه و خردمند پرورش می یافتنــد. باری با توجه 
به تمایل دو دســته خوش نویــس و كاتب7 در این هنر شــریف، 
قالب های مرســوم قطعه، چلیپــا، كتیبه نگاری، سیاه مشــق و 
قطعــات تركیبی بیش ترین خواهان را داشــته اند و مــورد اقبال 
هنرمنــدان و مخاطبــان بــوده اســت. خوش نویســان نیــز بــا 
اشــتیاق به طبع آزمایی و كســب تجربه در ایــن قالب ها تمایل 

داشته اند.
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جدول مقایسه ویژگی های فتوت نامه و آداب المشق در شباهت ها و تفاوت ها)ماخذ: نگارنده(

آدابالمشقفتوتنامه
فتوت نامه ها متونی عامیانه هستند كه در آن ها از حكایت ها، متل ها و 

اصطلاحات عامیانه به كار برده شده است. 
آداب المشــق ها یا آداب الخط ها متونی تخصصی برای خوش نویسان هستند كه 
در آن ها از چگونگی آموزش فنون خوش نویسی برای استادان و شاگردان سخن 

رفته است.
سّر مخفی كردن از اغیار و گزینش شاگرد با اهلیتسّر مخفی كردن از اغیار و گزینش شاگرد با اهلیت

متن فتوت نامه ها با لحن پرسش و پاسخ خطاب به شاگرد بیان 
شده است و كاربرد آموزشی و آگاهی بخشی دارد.

آداب المشــق ها متونی سرشــار از نكات آموزشــی و جدی برای شــناخت یك 
حرفه ای دقیق و ظریف هستند.

آداب المشق از متون آدابی است كه جنبه آموزشی دارد.فتوت نامه از متون آدابی است كه جنبه آموزشی دارد.
برای گرامی داشت حرفه، آن ها را منسوب به انبیاء و اولیاء و 
فروفرستاده شده از آسمان می دانستند.

خوش نویسی حرفه شریف و مقدسی قلمداد می شود كه حرمت خود را از كتابت 
وحی به دست آورده است.

شناخت ابزار، به كارگیری آن و آموزش های گوناگون در حرفه همراه با 
ذكر انجام می شد.

شناخت ابزارخوش نویسی، به كارگیری آن در حرفه خطاطی همراه با پیشه 
كردن اخلاق پسندیده توصیه می شد.

هدف حرفه جوان مردان در راسته بازار خدمت به خلق خدا و كسب 
روزی حلال است.

هدف حرفه خوش نویسان در راسته بازار و دربار شاهان خدمت به فرهنگ و 
كسب روزی حلال است.

مراحل آموزش و تربیت شاگردان مانند مقاصد معنوی شامل چهار 
مرحله بر اساس مراتب »تربیه، استاد، نقیب و شیخ« بود.

خوش نویسان چهار مرحله آموزش شاگرد شامل مراحل »مبتدی، خوش، عالی و 
ممتاز« را طی می كنند.

جایگاه شاگرد و ورودش به حرفه خوش نویسی با گزینش همراه است.جایگاه شاگرد و ورودش به حرفه با گزینش همراه است.

جایگاه استاد به معنای حرمت نهادن به حرفه است.جایگاه استاد به معنای حرمت نهادن به حرفه است.

استاد پس از اتمام آموزش و تربیت شاگرد به او »اجازه نامه« می دهد.استاد پس از اتمام آموزش و تربیت شاگرد به او »اجازه نامه« می دهد.

آدابالمشقهابهمثابهفتوتنامههایخوشنویسان

پی نوشت
قابوس نامه: عنصرالمعالی كیكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار از پادشــاهان آل زیار بود. او كتاب قابوس نامه، را به عنوان پندنامه ای . 	

برای فرزندش گیلانشاه نگاشته است. عنصر المعالی خود فردی اخلاق مدار و پرهیزگاری بودكه با ساده دلی و صمیمیت از تجربه های جوانی خود در قالب 
نصایح به فرزند خود بیان می كند. كتاب قابوس نامه، كتابی است كه هدف تعلیم و تربیت را در قرن پنجم هجری آشكار می كند. نویسنده در این كتاب در 

باب عیاران جوانمرد و آیین آن ها برگرفته از پندنامه های كهن سخن گفته است.
خلیفه ناصرالدین الله: در سال 578 هـ.ق./1180م. الناصرالدین الله خلیفه عباسی كه خبر لشكركشی مغول را به بغداد و سرحدات حكومت خود شنیده . 	

بود، به آیین فتوت گروید و كسوت فتوت پوشید.
 میان بند: شال، كمربند، آیین میان بندی كُستی هنوز در دین زرتشتی به هنگام به تكلیف رسیدن جوانان اجرا می گردد.. 	
گردان در آن مراسم به صنف فتوت وارد می شوند.. 	  شّد: شال، آئین شّد بستن، به آیینی گفته می شود كه شا
 باباشــاه اصفهانی: از خوش نویســان معاصر شــاه عباس صفــوی و از معروف ترین خوش نویسان)نســتعلیق نویسان( ســده دهم بوده اســت كه رســاله  . 	

آداب المشــقی به نام خــود دارد. به اســتناد اســكندر منشــی مولف »تاریخ عالم آرای عباســی« او را از بزرگ ترین اســتادان نســتعلیق زمان شــاه طهماســب 
صفوی بوده است

 تشمیر: صعود مجازی را شمره و تشمیر نیز می گویند.. 	

امروزه در اثر گسترش صنعت چاپ و نایاب شدن نسخه های دست نویس سفارش كار كتابت به ندرت یافت می شود.. 	
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 Abstract:
Fotovat-namehs are slangy inscriptions that chivalrous people from differ-
ent classes of Bazaar wrote to use in favor of their professions. These writ-
ings value a certain occupation, showing the holy side of it, praising the 
good deeds and focusing on teaching the traditional culture, and spreading 
the acknowledgment. In the case of Fotovat-nameh and Adab-ol-mashgh, 
masters tried to be trustworthy to the profession so they interviewed the 
pupils before teaching them. They teach the basics and the relation be-
tween master and the pupil to the beginners. It is a source for aesthetics, 
foundation, and details of calligraphy. Writing these inscriptions started 
at Timurids and ended in Safavid historical era, have had a huge impact on 
calligraphers’ knowledge about their profession. The most important part 
of it is Baba-shah-e-isfahani’s adab-ol-mashgh that has all the components that “literature” should have had. Chivalry can 
be researched by exploring through the Fotovat-nameh and knowing the generosity and culture. These kinds of scripts are 
called “literature”. Adab-ol-mashgh is just like Fotovat-nameh, it sets the connection between the guild on the inside and 
the costumers on the outside and surely the right manners and behaviors between them.  In this article, we consider Ad-
ab-ol-mashgh, as the Fotovat-nameh of the calligraphy, since it contains the condition of the guild, the relation between 
master and the pupil, the master’s position, the guild’s dignity, principles, and the span of the profession, the same thing that 
Fotovat-namehs did with chivalrous cultures. This article will show the complete accordance between Adab-ol-mashgh and 
Fotovat-nameh and shows the innocent side of calligraphy while being in the business world and the bazaar as a tool. The 
explanation of chivalrous people from Ghaboos-ebn-voshmgir shows the common culture back in the days; when chivalry 
was based on their behavior in every class of the community and they followed an instance to always be pure. Ayaran were 
the people who spent their whole lives developing and promoting Fotovat-nameh, even if they had jobs it would’ve been 
chivalry related. From what’s recalled about the Ayari culture in fairytales and legends about their bravery (like Ya’qub-layth) 
it’s like they fought just to spread the word and chivalry was the main goal of their lives. Here we’re going to look at Henry 
Corbin’s writings (1984) that shows the godly side of chivalry. He did an analytical introduction about chivalry, he explained 
the “chivalry movements” to be “mystical conducts” and named “chivalry” the “mystical knights” that do major movements 
and they have a strong relation with Islam’s Shi’a religion, he found it similar to Europe’s renaissance courses. This article is 
an effort in the cognition of chivalry taking chivalrous actions and deeds into consideration by researching and analyzing 
the history of chivalry licenses and adapting it to the Adab-ol-mashgh educational context.Fotovat-nameh and its contents 
are authentic Adab-ol-mashghs with calligraphy studies so it is calligraphers Fotovat-nameh and it has the same impact on 
calligraphy that Fotovat-nameh had on the traditional cultures. The behavioral and cultural context has had the same impact 
on eastern Asia as well.Guiding students how to learn from the master, guidelines, and contexts covering different grounds 
of learning to use different materials and getting more experienced along the way, these contexts are called “literature” or 
“etiquettes” you can find lectures about using certain kinds of tools and the way that papers are supposed to be and other el-
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ements that would help a student to start their journey, etc. This research has been done by a qualitative method and by the 
method of library study and reviewing historical texts. Its purpose is to clarify the hidden angles of this class of market pro-
fessions in order to clarify their social status as a class of gentlemen who are culturally considered intellectuals of the market 
professions. Gentlemen who adhered to all the norms and customs of the ritual of Fotovat, in addition, had the benefit of 
aesthetics and traditional art, the study of which is very important for the people of art.
Keywords: Fotovat-nameh, Chivalry, Adab-ol-mashgh, Calligraphy, Generosity 

References:
 - Afshari, M.; Madaini, M. (2006). Fourteen Treatises on Fotovat and Guild. Tehran: Cheshmeh. 
 - Corbin, H. (1985). The Rite of Chivalry. (E. Naraghi, Trans.). Tehran: Now. 
 - Ghesekhan, Q. M. (1995). Calligraphy and Painting in Essays on Calligraphy and Related Arts. (H. R. Ghelichkhani, Com-

piled). Tehran: Rozaneh.
 - Heravi, M. A. (1995). The Treatise of Qalam in Treatises on Calligraphy and Related Arts, (H. R. Ghelichkhani, complied). 

Tehran: Rozaneh. 
 - Isfahani, B. (1995) Treatise on the Etiquette of Manners in Treatises on Calligraphy and Related Arts. (H. R. Ghelichkhani, 

Compiled). Tehran: Rozaneh. 
 - Kashani, A. (1991). the Gift of the Brothers in the Characteristics of the Fatah. (S. M. Damadi. Ed.). Tehran: Elmi Farhangi.
 - Mahjoub, M. J. (1972). Introduction to Soltani Fotovat. (M. J. Mahjoub, Compiled.). Tehran: Bonyad-e Farhangi.
 - Mashhadi, S. (1995). Sarat Al-Satour in Treatises on Calligraphy and Related Arts. (H. R. Ghelichkhani, Compiled.). Tehran: 

Rozaneh. 
 - Rafiqi Heravi, M. (1995) Treatise on Calligraphy in Treatises on Calligraphy and Related Arts. (H. R. Ghelichkhani, Com-

plied.). Tehran: Rozaneh.
 - Ravanjoo, A. (2015). Calligraphy Education as a Visual Arts Education. Honarha-ye Tajasomi, 20(2), 51-62.
 - Sabzevari, F. (1995). Treatise on the Principles and Rules of Solid Line in Treatises on Calligraphy and Related Arts. (H. R. Ghe-

lichkhani, Compiled.). Tehran: Rozaneh. 
 - Semsar, M. H. (1985) Entrance to Al-Mashq Etiquette. Tehran: Bonyade-e Daneshname Negari.
 - Seraj Shirazi, Y. I. H. (1998). The Gift of Lovers. Tehran: Miras-e Maktoub.
 - Shimel, A. M. (1989). Islamic Calligraphy and Culture. (A. Azad, Trans.). Mashhad: Astan Quds-e Razavi. 
 - Qayyumi, M. (2007). Article on Iranian Art Etiquette: Exercise Etiquette as a Source of History. Tehran: Golestan-e Honar, 

(10), 5-17.
 - Qelichukhani, H. R. (1995). Essays in Calligraphy and Related Arts. Tehran: Rozaneh.
 - Vaez Kashefi, H. (1972). Soltani Fotovat-nameh. (M. J. Mahjoub, Compiled.). Tehran: Bonyad-e Farhang-e Iran.
 - Voshmagir, A.A.(2011). Qaboosnameh. (Gh. H. Yousefi, Compiled.). Tehran: Elmi Farhangi.


